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گفتمان

امر سیاست در بستر روابط اجتماعی 
قرار می‌گیرد یا خیر؟

تحول پارادایمی و نسل جدید 
سیاست‌ورزی

سیاســت همواره امــری کانونی در مناســبات زندگی جمعی بشــر بوده اســت. 
همگام بــا پیدایــی جمعیت‌های انســانی پرســش از چگونگی سامان‌بخشــی 
به روابط قدرت و بیشینه‌ســازی خیر عمومی با پاســخی همراه بوده که هســتی 
چنین پاســخی فارغ از چیستی آن زادگاه امر سیاســی است. این پاسخ، هرچند 
هدفی روشن دارد، دربرگیرنده جهت گیری‌ای روشن نیست و همین گونه‌گونی 
در جهت گیری‌ها آبســتن سیاســت‌های متفاوت و  ‌چه بسا متنافر است؛ جهت 
گیری‌هایــی کــه از درون پارادایم‌هــا ســربرمی‌آورند. چرخــش در پارادایم‌های 
یاد‌شــده به دگرگونی در پاســخ بــه امر سیاســی می‌انجامد و از این گــذر، گذار به 
سیاســتی نوین را در پی دارد. در پارادایم جدید جهان امروز می‌توان سه جریان 
مهم را تمیز داد که عبارت اســت از دگرگونی در صورت‌بندی روابط اجتماعی، 
پیدایی جنبش‌های اجتماعی جدید و برآمدن سیاست زندگی. این سه جریان، 
در نهایت می‌توانند بر بیرونی‌ترین لایه زندگی جمعی، یعنی سیاست رسمی، 
تأثیری بســزا داشته باشــد؛ نوشته حاضر بر آن اســت تا با بررسی این جریان‌ها، 

پیدایی نسل جدید سیاست‌ورزی را نشان  ‌دهد.
ëë1- مقدمه

مقالــه حاضر بر آن اســت تا امر سیاســی را درون بســتر گســترده‌تری از روابط 
اجتماعــی و الگوهای ذهنی بنشــاند و به این‌ســان، ســازگاری یا ناســازگاری آن با 
پیرامون را نشــان دهد. این امر با زمان‌مندی یا زمان‌پریشــی رویه‌های سیاسی در 
پیوند است. البته مقاله حاضر داعیه‌دار آن نیست که در این مجال کوتاه و نوشتار 
مختصر ابعاد پردامنه این موضوع را کاویده است؛ بلکه این مقاله صرفاً درآمدی 
بر این موضوع مهم است. مقاله حاضر تحول پارادایمی را به مثابه زمینه نظری 
و بســتر عملی سیاســت تعریــف می‌کند. یــادآوری ایــن نکته ضروری اســت که 
پارادایم‌ها به سختی و تصلب گفتمان‌ها نیستند که همه چیز را در نظم مشخصی 
از اشــیا کنار هم قرار داده و ذیل منطقی واحد پیوند زنند. برعکس، ممکن اســت 
پارادایم‌ها با بخش‌هایی از منطق پارادایم پیشین همزیستی کنند یا دربرگیرنده 
فهم‌ها و ارزش‌های گریز از مرکز پرشــمار باشند. با وجود این، سازوکارهای کلانی 
مانند ســازوکارهای سیاســی نمی‌توانند درون یک پارادایم ناهمخوان و ناسازگار 
زمان زیادی بپایند. این گزاره به معنای تأیید جبرگرایی اجتماعی نیســت، بلکه 
به معنای تحولی برآمده از کنش نیروهای اجتماعی است. این مقاله بر آن است 
تــا با نشــان دادن دو ویژگــی پارادایم نوپدیــد، نقش نیروهای »شخصی‌شــده« و 
»جنبش‌های اجتماعی جدید« را بیان و تأثیر تحول پارادایمی بر امر سیاسی را از 

گذر آن دو بررسی کند. در ادامه به بیان ویژگی‌های تحول پارادایمی می‌پردازیم.
ëë2- تحول پارادایمی

تحول پارادایمی به مثابه دگرگونی در الگوواره‌های فکری و فرهنگی امر تازه‌ای 
نیســت. از یــک نظر می‌توان چهــار دوره پارادایمی را  شــمرد؛ نخســتین پارادایم 
حاکم بــر زندگی جمعی، پارادایمی فراطبیعی بوده اســت کــه در چارچوب این 
شــاهد بازنمایی فراطبیعی از سازمان اجتماعی هستیم و »بیرون‌بودگی« منبع 
مشروعیت سیاسی هســتیم. دومین پارادایم به لحاظ تاریخی، پارادایم سیاسی 
اســت که در عین حال نخســتین دوره از فرآیند مدرنیزاسیون محسوب می‌شود. 

این دوره مقارن با شکل‌گیری موجودیت‌های نوین از قبیل پادشاهی‌های مطلقه، 
دولت‌های مدرن، دولت - شهرها و دولت - ملت‌ها بوده و در آن تحلیل سیاسی 

به معنای کلاسیک متولد می‌شود. )تورن، 1396(
با توسعه صنعت، اقتصاد و اشکال مختلف سازمانی مرتبط با آن در محوریت 
امــر اجتماعی قــرار گرفــت و پارادایم اقتصــادی - اجتماعی جایگزیــن پارادایم 
سیاسی شد. در این پارادایم شاهد تولد موجودیت جدیدی به نام جامعه هستیم. 
پیــش از ظهور جامعه با جماعت‌هایی روبه‌رو بودیم که پیرامون مقولات هویتی 
شــکل گرفته بودنــد. در قالــب جامعه، انحــراف و جرم بــر این پایه کــه تهدیدی 
بــرای نظم اجتماعــی بودنــد، تعریف می‌شــدند و خانــواده و آمــوزش نهادی، 

جامعه‌پذیری نام گرفتند.
دوره مابیــن فروپاشــی دیــوار برلیــن تــا وقایــع 11 ســپتامبر نوعــی دوره حائل 
محسوب می‌شود که ناظر بر گسست از پارادایم اقتصادی - اجتماعی و پیوست به 
پارادایمی نوین است؛ این پارادایم ناظر بر گذار از زبان اجتماعی به زبان فرهنگی 
است. رفتار جمعی که پیش از این معطوف به بیرون و به دنبال غلبه بر طبیعت 
بود، جای خود را به رفتار جمعی می‌دهد که معطوف به درون بوده و رو به ســوی 
خــود و همه افرادی کــه در درون آن می‌زیند، دارد. همچنین بــا مرکزیت‌زدایی از 
نظام اجتماعی به سود کنشگران فردی و جمعی مواجهیم، این دوره با مبارزه بر 

سر حقوق فرهنگی در پیوندی تنگاتنگ قرار دارد )تورن، 1396(.
هــر یک از پارادایم‌های یاد شــده بــا نوعی تحول در منطق اندیشــیدن همراه 
اســت. پارادایــم جدیــد فرهنگی نیز ناظــر بر روابــط اجتماعی جدیــد و منطقی 
منحصر به فرد اســت. از جمله مهم‌تریــن ویژگی‌های این پارادایــم، می‌توان به 
دگرگونی در صورت‌بندی روابط اجتماعی و پیدایی جنبش‌های اجتماعی جدید 
اشاره کرد. این دو ویژگی به نوبه خود موجب چرخشی کلان‌ دامنه در امر سیاسی 

شده‌اند و گذار از سیاست رهایی به سیاست زندگی را در پی داشته‌اند.
ëë2-1- دگرگونی در صورت‌بندی روابط اجتماعی

دگرگونــی در صورت‌بنــدی روابــط اجتماعــی ناشــی از ورود بــه »جامعــه 
پســاصنعتی« اســت. این جامعه با تمایزیابی پیچیده در تقســیم کار و گسترش 
نقش فناوری‌های ارتباطی شــناخته می‌شــود و نتیجه آن فردی شــدن ســاختار 
جوامع مدرن اســت. البته این پدیده منحصر به جوامع پیشــرفته نیست و تقریباً 
تمامی جوامع را به نسبت‌های متفاوت متأثر کرده است. در همه جا ما کم و بیش 
با سســت شــدن روابط قبیلگی و طبقاتی روبه‌رو هســتیم. با گسســتن پیوندهای 
قبیلگــی و طبقاتی ما نه در پیوند با شــبکه‌های اجتماعی حمایتگر، که به تنهایی 
در معرض »پیامدهای مدرنیته متأخر« قرار می‌گیریم. همان‌طور که گفته شد، 
این پدیده‌ای جهانشمول است و به نسبت‌های مختلف تمامی کشورها از جمله 
کشــور ما ایران را متأثر ساخته اســت. برخی همچون اولریش‌بک )1397(، از این 
پدیده به »فردی‌سازی« یاد کرده‌اند و از جمله بر تهدیدهای آن انگشت گذارده‌اند 
و برخــی دیگــر همچــون آلــن تــورن )1396( از آن به »فردشــدگی« یاد کــرده و بر 

فرصت‌های برآمده از آن متمرکز شده‌اند.
»بک« در جامعه خطر بر آن است که انسان امروزی در نتیجه »آزادسازی‌ها« 
از قیــود ســنتی و گروه‌هــای پردامنــه ماننــد طبقــات، دولت‌ها و قشــربندی‌های  
اجتماعی ناگزیر اســت هویت اجتماعی خود را برگزیند، آن‌را تغییر دهد و خطر 
آن را نیز بپذیرد )بــک، 1397: 172(. لش این تحول در گروه‌بندی‌های اجتماعی 
را برآمده از وضعیت جدید پست‌مدرنیستی ارزیابی می‌کند )لش، 1383: 35-
37(. این تغییر در بستر اجتماعی به تسریع فرآیند فردی‌سازی می‌انجامد. بک 
می‌گوید: »فردی شدن به‌طور تجربی، طی مصاحبه‌ها و مطالعات کیفی بی‌شمار 
اثبات شــده اســت و همه آنها نیــز به دغدغه‌ای اصلی اشــاره دارنــد، تقاضا برای 
کنتــرل پول، زمان، فضای زندگی و بدن خود. به ســخن دیگــر مردم خواهان حق 
برخورداری از رویکرد شــخصی خودشــان درباره زندگی‌اند و می‌خواهند خود در 
این‌باره تصمیم گرفته و عمل کنند. اما امروزه آشکار شده است که این فرآیندهای 

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سلمان صادقی‌زاده

چگونه می‌توان به روابط قدرت و 
پیشینه‌سازی خیر عمومی سامان بخشید. 

پارادایم جدید جهان چه ویژگی‌هایی دارد 


